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   عجائب الأشجار)شگفتی های درختان(                                                      :    33    : ص.  لثثاالدرس ال   

 : توصيف می کنيم را پديده ها اين از برخی اينک .خداست قدرت آن و می کنند ثابت را حقيقت يک طبيعی پديده های   

مهم   از آن رشدمی کنندو تنه ی  روی ميوه هايش و  می رويد برزيل در  ،ددار فرق جهان  درختان بقيّه ی با  که  است درختی برزيلی انگور   

 .می دهد ميوه هايی  سال طول در که)آن( است اين درخت، اين ويژگی های ترين

 گاهی و می رسد صدمتر از بيش به آن ها از برخی بلندیِ  گاهی که  کاليفورنيا در جهان درختان بلندترين از است درختی سِکويا درخت   

 .سال می شود پانصد و سه هزار بيش از تقريبا   آن عمر و می رسد متر نهُ به آن قطر

شاخه تنه ی يک درخت و   به دورِ  پيچيدن را بادرهم زندگيش می رويدَ. استوايی جنگل های دربعضی از که است درختی کننده خفه درخت   

 .داردد وجو است  واقع استان هرمزگان در که قشم جزيره ی در آن از گونه ای .می کند خفه کم کم را آن سپس می کند، آغاز های آن

می کند  حمل شاخه هايش درانتهای نان مانند رشد می کند. ميوه هايی آرام اقيانوس که درجزيره های است استوايی درختی نان درختِ    

 .می خورند را ميوه ها اين )دربردارد(. مردم مغز

برای نگهداری)محافظت(محصولاتشان از)دربرابر( حيوانات   کشتزارها دورِ  پرَْچينی مانند را آن کشاورزان که است درختی ،نفت درختِ    

 سوختنش است که روغن مقداری حاوی دانه هايش  و می گريزند آن از حيوانات  است و ناپسند درخت، اين بوی به کارمی گيرند؛ زيرا

 نيک شهر مداد درشهر   درختِ  نام به آن از گونه ای دارد و امکان آن از نفت توليد نمی شود. و کننده ای آلوده گازِ  هيچ خروج سببِ 

 .دارد وجود بلوچستان و سيستان دراستان

  )استان های(استان دو    در  آن  از زيبايی جنگل های .می رسد سال هزار دو عمر)آن( به گاهی  و  است کهنسال درختان از بلوط  درخت   

 سال ودر می کند فراموش را جايش گاهی می کند و دفن زيرخاک را سالم بلوط دانه های از  برخی سنجابيافت می شود.    ايلام و لرستان

 .می شود درختی و رشدمی کند دانه ی بلوط آن آينده،

 ندادند. آن انجام از ر)خوب تر(تپاک   و حلال تر را    کاری مردم سوگند، خدا بکاريد، .. به  نهال و کنيد کشاورزی :صادق)ع( فرمودند امام   

   نامه ہ: نکات واژ37ی صفحه    

 ل ل  اسم تفضيل بروزن أفَعلَ، حروف اصلی: ح، حلال تر، حلال ترين لّ:حَ أَ -   

 اِشتِعال  اِشتعَلََ  يَشتعَِلُ  اِشتعَِلْ حروف اصلی: ش ع ل/  شعله ورشدن، مصدرباب افتعال است. سوختن، اِشتعال: برافروخته شدن،-   

      وَأ متضادِّ أسَْ  = أحَسَن، أفَضل، خَير، أطَيَب: خوب تر، خوب ترين، پاک تر، پاک ترين-   

 نشود. *توجّه:با الِتِفات)برگشتن(اشتباه    يلَتفَُّ  الِتفِافلتفََّ اِ / ل ف ف ف اصلی:حرو مصدرباب اِفتعال است. درهم پيچيدن، الِتفِاف:-   

 *توجّه: با جُزء و جمع آن که أجَزاء است، اشتباه نشود. جمع: جُذوع                                    جِذع: تنه،-   

 بلوط ومانندآن، جمع سالم دارد: جَوزات جَوزة: دانه ی گردو،-   

: خفه کرد، ثلاثی مجرّد است. خَنقََ  يخَنقُِ   اسم فاعل: خانقِ)خفه کننده(      اسم مفعول: مَخنوق)خفه شده، درواقع به کسی اطلاق خَنقََ  -   

 می گردد که مثلا  به دار آويخته شده باشد.( 

 تسَبيب  باعث شد، حروف اصلی: س ب ب ، ماضی باب تفعيل، سَبَّبَ  يسَُبِّبُ  سَبِّبْ  سَبَّبَ: سبب شد،-   

 جمعِ مَحصول مَحاصيل: محصولات،-   

 )هردو اسم فاعل(     المحيط: اقيانوس، الهادِئ: آرام-   

 دَی : هدايت کرد. هادئ از ه د ء و هادي از ه د ي است. هَدَأَ : آرام کرد، هَ   *توجّه: هادئ با هادي فرق دارد.                                        

 *توجّه: يا مَزارِع)کشتزارها( اشتباه نشود.کشاورز = زارِع، فَلّاح                             مُزارِع: -   
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ر: کهنسال-     ، مُسِنّ، اسم مفعول از باب تفعيل وباحروف اصلی ع م ر است.     مُعَمَّ

 اسم فاعل از باب تفعيل وباحروف اصلی ل و ث است.مُلوَِّث: آلوده کننده، -   

 )مصدر باب مفاعَلة( مُواصَفات: ويژگی ها، مفرد: مُواصَفة-   

 بَتَ  ينَبتُُ  نبََتَ: روييد= نَما، حروف اصلی: ن ب ت، ثلاثی مجرّد است. نَ -   

نصَِفُ: توصيف می کنيم، وصف می کنيم، تعريف می کنيم، حروف اصلی: و ص ف ، فعل مضارع ثلاثی مجرّد با صيغه ی اول شخص -   

 در مضارع حذف می شود.(  "و" جمع مذکر يا مؤنث است)متکلم مع الغير(.    وَصَفَ  يصَِفُ)بنا به دلائلی حرفِ 

 = لبُّ  نوََی: هسته -   

 :    درک مطلب: 73 ص.   

 : ابق متن درس بنويسمطدرجای خالی کلمه ی مناسبی -   

 . مئة 4                                                                                      . بالالتفاف1   

 . أغصانها 5                                                                                          . غازات2   

 . جِذع   6                                                                                      . مُحافظَتي3َ   

 التمرین الأول: :  41 ص.   

 نامه ی درس با توضيحات زير تناسب دارد؟  هاز کلمه های واژکدام کلمه -   

 : المحيط الهادئ  دريايی تقريبا  معادل يک سوم زمين .1

 : الِتفاف  جمع شدن و دورچيزی گشتن .2

ر  .3  کسی که خدا به او عمری طولانی می دهد : المُعَمَّ

 کسی که در کشتزار کار می کند : المُزارع  .4

 فات ويژگی های کسی يا چيزی : مُواصَ  .5

 نکات متن : 33صفحه ی    

 جمع: حُبوب حَبّ: دانه،-   

 وی: معطوف به الحَبّ النَّ -   

 مخرج: معطوف به فالق، المَيّت: مضاق إليه، من الحَيّ: جارومجرور ، الحَيّ: مفعول، من الميّت: جارومجرور، يخُرج: فعل-   

 فالِق و مُخرِج: اسم فاعل     

 34ص.

 عجيب: عَجائب: جمعِ 1سطر-   

 : جمله ی ظواهر الطبيعة ..: اسميه، ظواهر: مبتدا، تثبت: خبر)ازنوع فعل(، هي: مبتدا، قدرة: خبر)ازنوع اسم(، الآن: قيد زمان، 1سطر-   
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 جمله ی نصف ..: فعليه

 مربوطبرای شجرة)  ی ديگر تختلف: جمله ی وصفيه  )نکتهالبرازيليّ: صفت، شجرةٌ: خبر)ازنوع اسم(، تختلف: فعل: العنب: مبتدا،2سطر-   

 (، عن باقي: جارومجرور، أشجار: مضاف إليه، العالَم: مضاف إليه.    (4به درس 

 : يبلغ: فعل، ارتفاع: فاعل، بعض: مضاف إليه، ها: مضاف إليه، أکثر: مفعول، 8سطر-   

 : يبلغ: فعل، قطر: فاعل، ها: مضاف إليه، تسعة: مفعول9سطر-   

 35ص.    

 قيدمکان، جذع: مضاف  ها: مضاف إليه، بالالتفاف: جارومجرور، حول:  ، حياة: مفعول،: الاستوائيّة: صفت غابات، تبدأ: فعل2سطر-   

 إليه، شجرة: مضاف إليه، و: حرف عطف، غصون: معطوف به جذع، ها: مضاف إليه 

 هول، نوع: نائب فاعل : يوجَد: فعل مج4سطر-   

 ، أثمارا : مفعولتحمل: فعل، اسم فاعل(): الهادئ: صفت محيط7 سطر-   

 36ص.    

 )اسم فاعل هم است.(: يستخدم: فعل، ها: مفعول، المزارعون: فاعل 1سطر-   

ثة: صفت غازات : فعل،بُ بِّ سَ : لايُ 3سطر-     )اسم فاعل(اشتعال: فاعل، خروج: مفعول، أيِّ: مضاف إليه، غازات: مضاف إليه، ملوِّ

 إيلام: مضاف إليه، و: حرف عطف، لرستان: معطوف به إيلام مُحافظتيَ: مجرور به حرف جر،: 6رسط-   

*نکته: مُحافَظَتيَ، محافظََتيَنِ بوده که چون مضاف واقع شده نونش افتاده. اگر مثنی يا جمع سالم مذکر، مضاف واقع شوند نونشان حذف  

معلِّ  المدرسة)بوده:  معلِّما  جاء  مانند:  شود.  معلمون  -مانِ می  المدرسه)بوده:  مُعلَِّمو  جاء  مُعلَِّمَيِ  -مثنی(.    رأيتُ  مذکر(.   سالم  جمع 

 جمع سالم مذکر(.   -رأيتُ مُعلَِّمِي المدرسة)بوده: مُعلَِّمِينَ  مثنی(.   -المدرسة)بوده: مُعلَِّمَينِ 

نجاب: فاعل، بعض: مفعول، جوزات: مضاف إليه، 6سطر-    ، تحت: قيد  السَّليمة: صفت برای جَوزاتالبلَوّط: مضاف إليه،    : يَدفنُِ: فعل، السِّ

 مکان، التراب: مضاف إليه 

، ماعَمِلَ: فعل، الناس:  سَم(واّللّ: جارومجرور)قَ : ازِرَعوا: فعل امروفاعل آن ضمير واو، اغرسوا: فعل امروفاعل آن ضمير واو،  9سطر-   

 سم تفضيلند.فاعل، عَملا : مفعول، أحََلَّ: صفت برای عملا ، و: حرف عطف، أطَيبَ: معطوف به أحلَّ، منه: جارو مجرور / أحََلَّ و أطَيَبَ: هردو ا

    


